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ـیْطَانُ فَـكَانَ مِـنَ  قـال تـعالـى: ﴿وَاتْـلُ عَـلیَْھِمْ نَـبأََ الَّـذِي آتَـیْناَهُ آیَـاتِـناَ فَـانْسَـلخََ مِـنْھاَ فَـأتَْـبعََھُ الشَّ
الْـغَاوِیـنَ وَلَـوْ شِـئْناَ لَـرَفَـعْناَهُ بِـھاَ وَلَـكِنَّھُ أخَْـلدََ إلَِـى الأَْرْضِ وَاتَّـبعََ ھَـوَاهُ فَـمَثلَھُُ كَـمَثلَِ الْـكَلْبِ إنِْ 
بُـوا بـِآیـاتـِناَ فَـاقْـصُصِ الْـقصََصَ  تحَْـمِلْ عَـلیَْھِ یلَْھَـثْ أوَْ تَـتْرُكْـھُ یلَْھَـثْ ذَلـِكَ مَـثلَُ الْـقوَْمِ الَّـذِیـنَ كَـذَّ

لعََلَّھمُْ یتَفَكََّرُونَ ﴾([150]).
(خـبر آن مـرد را بـرایـشان بـخوان که آیـات خـویـش را بـه او عـطا کرده بـودیـم و او 

از آن عـلم عـاری گشـت و شـیطان در پی اش افـتاد و در زمـره ی گـمراهـان درآمـد * 

اگـر خـواسـته بـودیـم بـه سـبب آن عـلم که بـه او داده بـودیـم بـه آسـمانـش می بـردیـم، ولی 

ل او چـون مـثل آن سـگ اسـت 
َ
او در زمـین بـمانـد و از پی هـوای خـویـش رفـت. مَـث

که اگـر بـه او حـمله کنی زبـان از دهـان بـیرون آرد و اگـر رهـایـش کنی بـاز هـم زبـان از 

دهـان بـیرون آرد؛ مـثل آنـان که آیـات را دروغ انـگاشـتند نـیز اینچنین اسـت. پـس این 

داستان ها را حکایت کن، شاید به اندیشه درآیند)[151].

 
بـلعم بـن بـاعـوراء عـالـم ونـاسـك كـان یـرى بـعض الـغیب، فـاسـتدعـاه أحـد الـملوك 
الـطواغـیت الـكفرة لـیدعـو عـلى مـوسـى (ع) فـدعـا عـلیھ، مـع عـلمھ أنّ مـوسـى نـبي عـظیم، 
حسـداً لـھ، ومـع عـلمھ أنّ ھـذا الـملك طـاغـوت كـافـر بـاx وبـرسـلھ وبـدیـنھ فـي الـحقیقة، وإن 
أظھـر شـھادة لا إلـھ إلاّ الله؛ لأنّ مـحاربـتھ لأولـیاء الله ولـدیـن الله دالـة عـلى كـفره. ولـكن 
بـلعم بـن بـاعـوراء وأمـثالـھ یـجعلون الشـبھات عـاذراً لـسقطاتـھم ولـعلھم یـجعلون الـمحكم 

متشابھ والحق مشتبھ؛ لینتھكوا حُرم الله سبحانھ.
بـلعم بـن بـاعـورا عـالـم و زاهـدی بـود که بـرخی امـور غیبی را می دید. یکی از 

پـادشـاهـان سـرکش سـتمگر از او خـواسـت که مـوسی (ع) را نـفرین کند و او بـا 

اینکه می دانسـت آن حـضرت پیامـبری بـزرگ اسـت از روی حـسادت  بـه او، وی را 

نــفرین نــمود. همچنین او می دانســت که این پــادشــاه طــاغــوت و ســرکش در 



حقیقت بـه خـدا و فـرسـتادگـانـش و بـه دینش کافـر اسـت هـر چـند در ظـاهـر کلمه ی 

«لا الـه الا الـله» را بـر زبـان می رانـد؛ چـرا که دشمنی او بـا اولیای خـدا و دین 

ـبَهات را عُـذر و بـهانـه ای 
ُ

خـداونـد نـشان از کفر وی می دهـد. امـا بـلعم و امـثال او ش

بـرای لـغزش هـای خـود قـرار می دهـند، و چـه بـسا محکم را مـتشابـه و حـق را مشـتبه 

می نمایند؛ تا حرمت های خداوند سبحان را بشکنند.

 
وفـي الـتوراة الـموجـودة أن بـلعم بـن بـاعـوراء لـم یـدع عـلى مـوسـى، والـظاھـر أنـھُ مـن 
تحـریـف الـیھود فـیھا، حـیث جـاء فـي روایـة عـن الإمـام الـرضـا (ع): (أنـّھ أعـطى بـلعم بـن 
بـاعـوراء الاسـم الأعـظم فـكان یـدعـو بـھ فیسـتجاب لـھ، فـمال إلـى فـرعـون - وھـذا غـیر 
فـرعـون مـصر لـعنھم الله - فـلما مـرّ فـرعـون فـي طـلب مـوسـى (ع) وأصـحابـھ، قـال 
فـرعـون لـبلعم أدعـو الله عـلى مـوسـى وأصـحابـھ لـیحبسھ عـلینا، فـركـب حـمارتـھ لـیمر فـي 
طـلب مـوسـى (ع) فـامـتنعت عـلیة حـمارتـھ، فـأقـبل یـضربـھا فـأنـطقھا الله عـز وجـل، فـقالـت: 
ویـلك عـلى مـا تـضربـني، أتـریـد أن أجـيء مـعك لـتدعـو عـلى مـوسـى نـبي الله وقـوم 
مــؤمــنین؟ فــلم یــزل یــضربــھا حــتى قــتلھا، وانســلخ الاســم الأعــظم مــن لــسانــھ …) 

.([152])
در تـوراتی که در دسـترس اسـت آمـده که بـلعم بـن بـاعـورا مـوسی (ع) را نـفرین 

یفات یهود بـاشـد؛ چـرا که در روایتی  نکرد و چنین بـرمی آید که این مـوضـوع از تحـر

از امـام رضـا (ع) آمـده اسـت: «بـه بـلعم بـن بـاعـورا، اسـم اعـظم داده شـد. بـا آن دعـا 

 ـاین فـرعـون غیر  می کرد و مسـتجاب می شـد؛ امـا بـه سـمت فـرعـون تـمایل پیدا کرد 

از فـرعـون مـصر که لـعنت خـدا بـر او بـاد می بـاشـد ـ. وقتی فـرعـون بـه دنـبال مـوسی و 

یارانـش افـتاد، فـرعـون بـه بـلعم گـفت: خـدا را دعـا کن تـا مـوسی و یارانـش مـحبوس 

شـونـد تـا بـه آنـها بـرسیم. بـلعم بـن بـاعـورا خـرش را سـوار شـد تـا بـه دنـبال مـوسی بـرود. 

ید. شـروع بـه شـلاق زدنـش نـمود. خـداونـد عـزّوجـل  خـرش از راه رفـتن امـتناع ورز

زبـان حـمار را گـشود و او گـفت: وای بـر تـو! چـرا مـرا می زنی؟ می خـواهی بـا تـو بیایم 



تـا پیامـبر خـدا و قـوم مـؤمـنان را نـفرین کنی؟! او را آن قـدر کتک زد تـا خـر بـمُرد. 

آنگاه اسم اعظم از زبانش گرفته شد....»[153].

 

إذن فھـذا عـالـم واطـلع عـلى بـعض الـغیب، فـھو عـلى یـقین، ولـكن یـقینھ لـم یـنفعھ 
بشـيء؛ لأنـّھ ركـن لـلحاكـم الـجائـر وأحـب الـعلو والارتـفاع، ولـم یـكن مخـلصاً x حـیث 

انطوت نفسھ على التكبر وحب الأنا والحسد لأولیاء الله المصطفین !!

 

بـنابـراین، این شـخص عـالِـم بـود و از بـرخی امـور غیبی مـطلع؛ پـس او بـر یقین 

بـود امـا یقینش بـه او سـودی نـرسـانـد؛ چـرا که وی بـه حـاکم سـتمگر تـمایل یافـت و 

بـرتـری جـویی و رفـعت مـقام را بـرگـزید و مخـلصی بـرای خـداونـد نـبود؛ تـا آنـجا که 


سش مالامال از تکبّر، حُب منیّت و حسادت اولیای برگزیده ی الهی گردید!!
ْ
نف

 
 

ولـما تـعرض لھـذا الامـتحان الإلھـي انسـلخ مـن آیـات الله وأعـرض عـنھا، وأظھـر 
بـاطـنھ الأسـود وظھـرت حـقیقتھ (كـلب یلھـث وراء الـدنـیا)، لـكنھ تسـربـل بـلباس الـعالـم 
الـعابـد الـعامـل x. وھـكذا أغـواه الشـیطان وأرداه فـكان تـابـعاً مخـلصاً لـھ، بـعد أن اقـتفى 
أثـره واتـبعھ، حـیث كـان الشـیطان یـعلم عـلم الـیقین، ومـع ذلـك تـكبر عـلى آدم (ع) وتـمرّد 
عـلى الله. وكـذلـك ھـذا الـلعین فـمع عـلمھ ویـقینھ حسـد مـوسـى (ع) ودعـا عـلیھ، بـدل أن 
یـنظم تـحت لـوائـھ ویـكون تـابـعاً لـھ، وھـكذا كـان الـعلم لـ (بـلعم بـن بـاعـوراء) سـبباً لـلتكبر 
وحسـد مـوسـى (ع)!! فـجعل بـلعم بـن بـاعـوراء الـعلم نـقمة أردتـھ فـي الـھاویـة، مـع أنـّھ 

رحمة یصل العاملون بھا إلى الله.
چـون در مـعرض این آزمـون الهی قـرار گـرفـت از نـشانـه هـا و آیات الهی عـاری 

گشـت و از آنـها روی گـردان شـد و بـاطـن تـاریک و سیاه خـود را آشکار نـمود و 

ـه می زنـد، امـا در پـوسـتین عـالـم عـابـد 
َ
ـه ل

َ
حقیقتش یعنی سگی که بـه دنـبال این دنیا ل

عـامـل بـرای خـداونـد بـود، هـویدا شـد! و اینچنین شیطان، گـمراه و تـباهـش نـمود و 

و او نیز پـس از اینکه جـا پـای او نـهاد و او را پیروی نـمود، پیرو مخـلصش گـردید. 



ید و از فـرمـان  شیطان بـا آنکه در مـرتـبه ی یقین بـود، امـا بـر آدم (ع) تکبّر ورز

پیچی نـمود. بـه همین صـورت، این مـلعون هـم بـا وجـود عـلم و  خـداونـد سـر

یر پـرچـم او درآید و پیرو  ید و بـه جـای آنکه ز یقینش، بـه مـوسی (ع) حـسادت ورز

او شـود، او را نـفرین نـمود. بـه این تـرتیب، این عـلم بـرای بـلعم بـن بـاعـورا، 

وسیله ای بـرای تکبّر و حـسادت نسـبت بـه مـوسی (ع) شـد!! و بـلعم بـن بـاعـورا این 

عـلم را تـبدیل بـه نـقمت و عـذابی نـمود که وی را بـه اعـماق جـهنم (هـاویه) 

دَرانـداخـت؛ بـا وجـود اینکه عـلم رحـمتی اسـت که عـمل کنندگـان بـه آن بـه خـدا 

می رسند!

 

روي  عـن الـنبي  أنـّھ قـال: (الـعلماء كـلھم ھـلكى إلاّ الـعامـلون، والـعامـلون كـلھم 
ھالكون إلاّ المخلصون والمخلصون على خطر) ([154]).

از نبی مکرّم (ص) روایت شـده اسـت که فـرمـود: «عـالـمان، جـملگی هـلاک 

می شـونـد مـگر اهـل عـمل, و اهـل عـمل جـملگی هـلاک انـد مـگر مخـلصان، و آنـها 

که اخلاص دارند در خطرند»[155].

 
ومـع الأسـف كـثیرون یـعدون أنـفسھم عـلماء مـع أنـّھم لا یـحسنون تفسـیر سـورتـین 
مـن الـقرآن الـكریـم، عـلى مـا ورد عـن آل محـمد ، ولـم یـقرؤوا إلاّ الیسـیر مـن روایـات 
الـمعصومـین ، مـقتصریـن عـلى بـعض الـروایـات الفقھـیة فـي الـغالـب. فـبماذا یـعدون 
أنـفسھم عـلماء، أبـالـمنطق الـذي وضـعھ أرسـطو قـبل آلاف الـسنین، وربـما یـوجـد مـن 
الـملاحـدة مـن ھـو أعـلم بـھ مـناّ. أم بـالـمجادلات والإشـكالات الـمنطقیة وغـیرھـا الـخالـیة مـن 

ثمرة علمیة أو عملیة، ولا تعدوا كونھا ترفاً علمیاً وضیاعاً للوقت ([156]).
مـتأسـفانـه بسیارنـد کسانی که خـود را عـالـم می دانـند بـا اینکه حتی تفسیر دو 

یم را مـطابـق آنـچه از اهـل بیت (علیهم السـلام) رسیده اسـت، بـه  سـوره از قـرآن کر

درسـتی نمی دانـند و از روایات مـعصومین (علیهم السـلام) جـز انـدکی نـخوانـده و 

 بـه بـرخی روایات فقهی اکتفا کرده انـد. اینان از چـه روی خـود را عـالـم 
ً
غـالـبا



می پـندارنـد؟ آیا بـا منطقی که ارسـطو آن را هـزاران سـال پیش وضـع نـمود و چـه بـسا 

در میان ملحـدان و بی خـدایان کسانی بـاشـند که این مـنطق را بهـتر از مـا بـدانـند، یا 

بـا مـجادلات و اشکالات منطقی و نـظایر آن که هیچ ثـمره و بهـره ی عِلمی یا عَمَلی 

نـدارنـد و چیزی فـراتـر از وقـت گـذرانی هـای علمی و اتـلاف وقـت مـحسوب 

نمی گردند[157].

 
 

ألـسنا نـروي عـن رسـول الله  مـا مـعناه: (إنّ الـمرء یـحاسـب عـن عـمره فـیما أفـناه) 
([158]). أولـیس الله سـبحانـھ یـقول: ﴿وَإذَِا أرََدْنـَا أنَْ نھُْـلكَِ قـَرْیـَةً أمََـرْنـَا مُـتْرَفـِیھاَ فـَفسََقوُا 

رْناَھاَ تدَْمِیراً﴾([159]). فیِھاَ فحََقَّ عَلیَْھاَ الْقوَْلُ فدََمَّ
آیا از رسـول خـدا (ص) بـه این مـضمون روایت نمی کنیم: «از انـسان در مـورد 

عـمرش که آن را در چـه کاری صـرف نـموده اسـت، پـرسیده می گـردد»[160]؟ آیا 

این خـداونـد سـبحان نیست که می فـرمـاید: (چـون بـخواهـیم دیاری را هـلاک کنیم، 

ـهان و خـوش گـذرانـان را فـرمـایـیم تـا در آنـجا تبهکاری کنند، تـا عـذاب بـر آنـها 
ّ
مـرف

واجب گردد؛ پس آن را یکسره در هم فرو کوبیم)[161] ؟

 
فلیحــذر أولــئك الــذیــن یجــلسون الــساعــات فــي الــمساجــد یــتجادلــون، ویــتمارون 

ویملؤون المساجد بكلام بعید كل البعد عن الحق والھدى الذي یریده الله.
بـنابـراین آنـهایی که سـاعـت هـا در مـساجـد می نشینند و بـه جـدال و گـفت وگـو 

می پـردازنـد، مـجادلـه می کنند و مسجـدهـا را از گـفتارهـایی که فـرسـنگ هـا از حـق و از 

کنده می گـردانـند، بـاید بـرحـذر  آنـچه خـواسـت خـداونـد می بـاشـد، فـاصـله دارنـد، آ

باشند!

 

لـقد ابـتعدنـا كـثیراً عـن الـطریـق، ولھـذا تسـلط جـالـوت وأمـثالـھ عـلینا، قـال رسـول الله : 
(سـیأتـي زمـان عـلى أمـتي لا یـبقى مـن الـقرآن إلاّ رسـمھ، ولا مـن الإسـلام إلاّ اسـمھ، 



یـُسمَون بـھ وھـم أبـعد الـناس مـنھ، مـساجـدھـم عـامـرة وھـي خـراب مـن الھـدى، فـقھاء ذلـك 
الزمان شر فقھاء تحت ظل السماء، منھم خرجت الفتنة وإلیھم تعود) ([162]).

بــه راســتی که مــا بسیار از راه مســتقیم منحــرف گشــته ایم و بــه همین دلیل 

ط شـده انـد. رسـول خـدا (ص) می فـرمـاید: «زمـانی بـر امّـت 
ّ
جـالـوت هـا بـر مـا مسـل

مـن خـواهـد رسید که از قـرآن جـز خـطش و از اسـلام جـز نـامـش بـاقی نمی مـانـد، 

خــود را منتســب بــه آن می دانــند در حــالی که دورتــرین مــردم از آن هســتند، 

یرتـرین فـقهایی  مسجـدهـایشان آبـاد امـا خـالی از هـدایت اسـت، فـقهای آن زمـان شـر

هسـتند که آسـمان بـر ایشان سـایه انـداخـته اسـت، از آنـها فـتنه خـارج می شـود و بـه 

آنها بازمی گردد»[163].

 
الحـدیـث یـدل عـلى أنّ الـمساجـد وإن كـانـت مـلیئة بـالـناس ولـكنھم لـیس عـلى ھـدى آل 

محمد . 
این حـدیث بیان می دارد که هـر چـند مـساجـد مـملو از جـمعیت می بـاشـد، امـا از 

هدایت آل محمد (ص) خالی است.

 
وھـل نـعد أنـفسنا عـامـلین ونـحن لا نـأمـر بـالـمعروف ولا ننھـى عـن الـمنكر؟ حـتى 
أصـبح الـناس یـرون الـمنكر مـعروفـاً والـمعروف مـنكراً!! إنّ تـكلیف الـعالـم ھـو إصـلاح 
الأمـة، قـال تـعالـى: ﴿وَلـِینُْذِرُوا قـَوْمَـھمُْ﴾([164])، لا فـرد ولا فـردیـن. ولـلأسـف الشـدیـد 
كـثیرون ھـم الـذیـن یـقولـون: الـناس لا یـریـدون الـدیـن، لـكنھم لا یـلتفتون إلـى أن  الـناس 
واقـعون بـین الـمطرقـة والـسندان، فـالـطاغـوت یـمنع الـدیـن الإسـلامـي الأصـیل مـن 
الـوصـول لـھم، وأنـتم لا تـكلفون أنـفسكم الـعناء لإیـصال الـدیـن لـھم بـحجة الـتقیة. قـال 
الـصادق (ع) مـا مـعناه: (أمـا إنـكم لـو دُعـیتم لـتنصرونـا، لـكانـت الـتقیة أحـب إلـیكم مـن 

آبائكم وأمھاتكم) ([165]).
آیا مـا خـود را عـامِـل می دانیم بـا اینکه امـر بـه مـعروف نمی کنیم و نهی از منکر را 

تـرک گـفته ایم؟! حتی کار بـه آنـجا رسید که مـردم منکر را مـعروف، و مـعروف را 

منکر دیدنـد! وظیفه ی عـالِـم اصـلاح، امّـت اسـت. خـداونـد می فـرمـاید: (تـا مـردم 



خـویش را هشـدار دهـند)[166] ؛ نـه یک نـفر و نـه دو نـفر. و بـا تـأسـف بسیار، 

بسیارنـد کسانی که می گـویند: مـردم دین را نمی خـواهـند؛ امـا این عـده تـوجـه نـدارنـد 

که مـردم در میان چکش و سـندان گیر افـتاده انـد؛ طـاغـوت مـانـع از رسیدن اسـلام  

اصیل بـه آنـان می گـردنـد و شـماهـا نیز بـا بـهانـه ی تقیّه خـود را بـرای رسـانیدن حـقایق 

ید! امـام صـادق (ع) بـه این مـضمون می فـرمـاید:  دین بـه مـردم بـه زحـمت نمی انـداز

«امـا هـنگامی که بـرای یاری مـا خـوانـده می شـوید، تقیه در نـظرتـان از پـدران و 

مادرانتان هم دوست داشتنی تر می شود»[167].

 
فـالـجاھـل ربـما یـعذر فـي كـثیر مـن الـموارد، ولـكن أنـتم یـا عـلماء الإسـلام مـا ھـو 

عذركم؟
چـه بـسا جـاهـل در بسیاری مـوارد بـهانـه تـراشی کند، امـا شـما ای عـلمای اسـلام، 

ید؟ چه عذر و بهانه ای دار

 
قـال أمـیر الـمؤمـنین (ع) مـا مـعناه: (كـان رسـول الله كـالـطبیب الـدوار بـأدویـتھ) 

.([168])
امیر الـمؤمنین (ع) می فـرمـاید: «رسـول خـدا (ص) هـمچون طبیب دوره گـردی 

همراه با داروهایش بود»[169].

 
فھل أنتم مقتدون بسنة نبیكم  ؟!!! الناس نیام إذا ماتوا انتبھوا ([170]).

آیا شـما بـه سیره و روش پیامـبرتـان اقـتدا نـموده اید؟ «مـردم در خـوابـند، چـون 

بمیرند، بیدار شوند»[171].

 
 

 



الأعراف :176. 
[151] -اعراف: 175 و 176. 

[152]- تفسیر القمي: ج1 ص 248، قصص الأنبیاء للجزائري: ص352. 

[153] - تفسیر قمی: ج 1 ص 248  ؛  قصص الانبیا جزایری: ص 352. 
[154]- میزان الحکمة: ج1 ص756، کشف الخفاء للعجلوني: ج2 ص312، جامع السعادات للنراقي: ج1ص220.
[155] - میزان الحکمت: ج 1 ص 756  ؛  کشف الخفا عجلونی: ج 2 ص 312  ؛  جامع السعادتنراقی:ج1ص220. 

-[156] لـقد وضـعت الـحوزات الـعلمیة الشـیعیة الـیوم مـنهجاً فـي دراسـاتـها الـدیـنیة مـعتمداً عـلی دراسـة الـمنطق الأرسـطي والـفلسفة 
الـیونـانـیة وعـلم أصـول الـفقه وعـلم الـرجـال الـموروثـان مـن أهـل الـسنة، وأصـبحت هـذه الـعلوم ومـا شـابـهها مـن الـعلوم الـعقلیة آلات مـن 
خـلالـها یـتوصـل الـطالـب الـحوزوي لـمعرفـة الـعقائـد الـدیـنیة الإلهـیة والأحـکام الـفرعـیة الـعملیة، فـأصـبحت هـذه الـعلوم هـي الـحاکـمة 
عـلی کـلام محـمد وآل محـمد ، وأخـذوا یفسـرون کـلامـهم طـبقاً لـتلك الـمناهـج الـتي وضـعها الـملاحـدة، مـما أدی إلـی سـقوطـهم فـي 
مـخالـفات کـثیرة لـکلام محـمد  وعـترتـه ، ورفـضوا الـکثیر مـن الـروایـات وأسـقطوهـا نـتیجة إیـمانـهم بهـذا الـمنهج الـمبتدع. کـما أن 
الـکثیر مـن الـقواعـد فـي تـلك الـعلوم إنـما تـدرس لـلترف الـعلمي فـقط، إذ لا تـوجـد ثـمرة عـملیة تـترتـب عـلیها، وهـم یـقرّون هـذه الـحقیقة 
إلاّ أنـهم اعـتادوا عـلی هـذا الـمنهج واعـتبروه مـنهجاً مـقدسـاً لا یـمکن الخـدشـة فـیه، إذ هـو الـمیزان لـلمعرفـة عـندهـم !! والـحال أنـه 
یُـبعد الـطالـب عـن أهـل الـبیت  (ع) فـیفني الـطالـب ریـعان شـبابـه فـي عـلوم الـملاحـدة ویـترك الـثروة الـعلمیة والـروحـیة الـتي ذکـرهـا 
الـقرآن الـکریـم و الـرسـول وعـترتـه  (ع)، فـلا یـدرس فـي الـحوزات الـعلمیة الـقرآن ولا روایـات محـمد وآلـه ، ولهـذا تجـد الـکثیر مـن 
الـحوزویـین لـم یـحفظوا إلاّ الیسـیر مـن آیـات الـقرآن و روایـات محـمد وآلـه . ومـن أحـب الاطـلاع عـلی هـذه الـحقیقة یـمکنه ذلـك مـن 

خلال التعرّف علی ما یدرس في الحوزات العلمیة.
[157] - امـروزه حـوزه هـای علمی شیعه در درس هـای دینی شـان روشی بـراسـاس تـدریس مـنطق ارسـطویی، فـلسفه ی یونـانی، عـلم 
اصـول، فـقه و عـلم رجـالی که از اهـل سـنت بـه میراث بـرده انـد، وضـع نـموده انـد و این عـلوم و نـظایرشـان از عـلوم عقلی، تـبدیل بـه 
ابـزاری شـده انـد که از طـریق آنـها طـلبه ی حـوزوی بـه شـناخـت عـقاید دینی و احکام فـرعی عملی می رسـد و این عـلوم تـبدیل بـه سـنگ 
محکی بـرای سـخنان محـمد و آل محـمد� گـردیده انـد و آنـها سـخنان این بـزرگـواران را بـراسـاس راه و روشی که ملحـدان 
پـایه ریزی کرده انـد تفسیر می کنند تـا آنـجا که آنـها را بـه ورطـه ی سـقوط در مـخالـفت بـا بسیاری از سـخنان محـمد (ص) و عـترت 
او� کشانیده اسـت، بسیاری از سـخنان ایشان را رد کرده انـد و در نتیجه ی ایمان و اعـتقادشـان بـه این راه و روش سـاختگی، 
سـقوطـشان را بـه دنـبال داشـته اسـت. بسیاری از قـواعـدی که در این عـلوم پـایه ریزی شـده اسـت چیزی جـز وقـت گـذرانی هـای علمی 
که دربـرگیرنـده ی هیچ بهـره و نتیجه ی علمی نیستند، نمی بـاشـند. بـا اینکه آنـها خـود بـه این حقیقت مـعترف می بـاشـند، امـا بـه این 
روش عـادت کرده انـد و آن را روشی مـقدّس که هیچ خـدشـه ای نمی پـذیرد، بـرشـمرده انـد؛ چـرا که این روش، سـنگ محک و میزان 
شـناخـت از دید آنـها می بـاشـد!! در حـالی که این روش، طـلبه را از اهـل بیت� دور می کند و بهـترین سـال هـای جـوانی طـلبه را در 
عـلوم ملحـدانـه تـلف می کند و بـاعـث تـرک کردن آن انـقلاب علمی و روحـانی که قـرآن کریم، پیامـبر و اهـل بیتش� یادآور شـده انـد 
می گـردد. بـنابـراین، در حـوزه هـای علمیه، نـه قـرآن تـدریس می شـود و نـه روایات محـمد و آل محـمد� و از همین رو، می بینیم که 
گـاهی حـاصـل  بسیاری از حـوزوی هـا جـز انـدکی از آیات قـرآن و روایات محـمد و آل محـمد� در خـاطـر نـدارنـد. هـر کس خـواهـان آ

کردن از این حقیقت باشد می تواند آن را با فهمیدن آنچه در حوزه های علمیه تدریس می شود، حاصل نماید. 



سْـئُولُـونَ﴾،  ـهُم مَّ [158]- روی الشـیخ الـصدوق فـي الـخصال والـعلل: عـن الـنبي  (ع) أنّـه قـال فـي تفسـیر قـولـه تـعالـی: ﴿ وَقِـفُوهُـمْ إِنَّ
(أنّـه لا یـجاوز قـدمـا عـبد حـتی یسـئل عـن أربـع: عـن شـبابـه فـیما أبـلاه، وعـن عـمره فـیما أفـناه، وعـن مـالـه مـن أیـن جـمعه وفـیما أنـققه، 

وعن حبنا أهل البیت) الخصال: ص253، علل الشرائع: ج1 ص218. 
[159]- الإسراء : 16. 

[160] - شیخ صـدوق در خـصال و عـلل الشـرایع روایت می کند: از پیامـبر (ص) در تفسیر سـخن حـق تـعالی «(مـتوقـف شـان 
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که چـگونـه سـپری کرده، از عـمرش که در چـه راهی فـنا کرده، از مـالـش که از کجا بـه دسـت آورده و در چـه راهی انـفاق نـموده، و از 

محبت و دوستی ما اهل بیت». خصال: ص 253  ؛ علل الشرایع:ج1ص218. 
[161] - إسراء: 16. 

[162]- الکافي: ج8 ص308، ثواب الأعمال: ص253، بحار الأنوار: ج2 ص109. 

[163] - کافی: ج 8 ص 308  ؛  ثواب الاعمال: ص 253  ؛  بحار الانوار: ج 2 ص 109. 
[164]- التوبة : 122. 

[165]- روی الشـیخ الـطوسـي فـي التهـذیـب: عـن الإمـام الـصادق  (ع)، قـال: (لـم تـبق الأرض إلاّ وفـیها مـنا عـالـم یـعرف الـحق مـن 
الـباطـل، قـال: إنـما جـعلت الـتقیة لـیحقن بـها الـدم فـإذا بـلغت الـتقیة الـدم فـلا تـقیة، وأیـم الـله لـو دعـیتم لـتنصرونـا لـقلتم لا نـفعل إنـما 
نـتقي، ولـکانـت الـتقیة أحـب الـیکم مـن آبـائـکم وأمـهاتـکم، ولـو قـد قـام الـقائـم  (ع) مـا احـتاج إلـی مـسائـلتکم عـن ذلـك) تهـذیـب 

الأحکام: ج6 ص173، وسائل الشیعة: ج16 ص235، جواهر الکلام: ج21 ص392. 
[166] - توبه: 122. 

[167] - شیخ طـوسی در تهـذیب روایت می کند: از امـام صـادق (ع) روایت شـده اسـت که فـرمـود: «زمین بـاقی نمی مـانـد مـگر 
اینکه از مـا اهـل بیت عـالِمی بـاشـد که حـق را از بـاطـل می شـناسـد» و فـرمـود: « تقیّه فـقط بـه این مـنظور قـرار داده شـد تـا خـون 
مـحفوظ بـمانـد، پـس اگـر تقیه بـه حـدّ ریختن خـون بـرسـد دیگر جـایی بـرای تقیه نیست. بـه خـدا سـوگـند اگـر بـرای یاری دادن مـا 
خـوانـده شـوید خـواهید گـفت: مـا یاری نمی کنیم و فـقط تقیه می کنیم؛ و حـال آنکه تقیّه از پـدر و مـادرتـان بـرای شـما دوسـت 
داشـتنی تـر اسـت. آنـگاه که قـائـم قیام کند دیگر احتیاجی بـه درخـواسـت کردن از شـما در این خـصوص نـدارد». تهـذیب الاحکام: ج 

6 ص 173  ؛  وسایل الشیعه: ج 16 ص 235  ؛  جواهر الکلام: ج 21 ص 392. 
[168]- قـال أمـیر الـمؤمـنین فـي إحـدی خـطبه وهـو یـصف الـرسـول  : (طـبیب دوار بـطبه قـد أحـکم مـراهـمه، وأحـمی مـواسـمه، یـضع 
ذلـك حـیث الـحاجـة إلـیه مـن قـلوب عـمي، وآذان صـم، وألـسنة بـکم، مـتبع بـدوائـه مـواضـع الـغفلة ومـواطـن الـحیرة) نـهج الـبلاغـة بشـرح 

محمد عبده: ج1 ص 207. 
[169] - امیر الـمؤمنین (ع) در یکی از خـطبه هـایش که رسـول خـدا (ص) را تـوصیف می کرد، می فـرمـود: «(او (پیامـبر) پـزشکی 
اسـت که بـا طـب خـویش پیوسـته در گـردش اسـت، داروهـا و مـرهـم هـای خـود را بـه خـوبی آمـاده سـاخـته و ابـزار داغ کردن را (بـرای 
سـوزانـدن  زخـم هـا) تفتیده و گـداخـته کرده اسـت، تـا بـر هـرجـا که نیاز داشـته بـاشـد، بـگذارد؛ بـر دل  هـای کور، بـر گـوش هـای کر، بـر 
زبـان هـای گـنگ. او بـا داروهـای خـویش بیماران غـفلت زده و سـرگشـته را رسیدگی و درمـان می کند)». نـهج الـبلاغـه بـا شـرح محـمد 

عبده: ج 1 ص 207. 

http://www.wikiporsesh.ir/%D8%AF%D9%84%E2%80%8C
http://www.wikiporsesh.ir/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86


[170]- روي ذلـك عـن رسـول الـله . لاحـظ : فـیض الـغدیـر لـلمناوي : ج5 ص72، کـما أنـه روي عـن عـلي أمـیر الـمؤمـنین  (ع) کـما 
جاء ذلك في بحار الأنوار: ج4 ص43. 

[171] - چنین مطلبی از رسـول خـدا (ص) روایت شـده اسـت: بـه فیض الـغدیر مـنداوی ج 5 ص 72 مـراجـعه نـمایید. همچنین 
این مطلب در بحار الانوار ج 4 ص 43 از امیر المؤمنین (ع) روایت شده است. 


